
 

 تــعرفــمي هاـلـــــــگ
  ایشان کشف القلوبودرجهع  حضرت حافظ جنابحکایت 

  :دوستان عزیزوخواننده گان محترم    
داشته وهمچنان درعلم خاصی  شهرت يروشاعرعحافظ درشحضرت  جناب کهیبرعلاو 

 که ی معننی به اوجود نداشته دی شک وتردچی ودرجه کشف القلوب آنجناب هم هتیولا
  و رفتهرانی گرفتند که تا بکشورامی کرام ازکشورهندوستان تصميایفراول دونيروز

 که واقعآ جناب حافظ هم بمانند ما درجه ندینما  ملاقات شیرازيحافظ  با جناب کیازنرد
جمع اولیا وختم اولیاي کرام  ورانی اي هاارتی اکثرآ زرآنیدرغ. ریاخی دارد وتیولا

  .یم ای به کشورهندوستان مودوباره وده نمارتی آفغانستان زرادرولایت غزنی

 کهی وزمانند شدرانیکشورا واردشانی هفته انی چندنمودن ي ازسپربعد :صـورتبـه هـر
شخصیت هاي روحانی به اتفاق هم تصمیم هردود و دنی رس شیرازيخانه حافظنزدیکی در

 ن ودرعوض آدهیکشتا مطابق رسم ورواج کشور هندوستان لباس هاي خودرا گرفتندکه
 .  شدند حافظ راهی خانه  حضرت  وپیچ دادهنگ بزرگ را درجانش شان ل یک

و ف تشله ومصر محل  خورد ساليبا بچه ها حافظدرحصه چنین روایت بوده که شخصی 
سلام ز ازپیشروي آنجناب گذشته وگفتند که ا اثنآ شخصنیبوده که درهمیا سانقه بازي 

   .علیکم یا پیربزرگوارجناب حافظ صاحب 
 صخود بوده یک نگاه معنی داربطرف همان شخ سانقه بازي  حالیکه آنجناب متوجهدر

حضرت  یا گفت که صنموده وگفت که اي مرد غریبکار در پشت تان چه دارید آنشخ



 

قروتی چیزي دیگري نیست که وتقاره  یآفتابه کل بنده  به جزاز یک پشتتخته درحافظ 
 اینها را فروخته وه وکنار شهر رفته  که تابخاطر فروش آن درهمین هواي گرم  در هرگوش

همین  لکلااي مرد که  فرمودندحافظ جناب . شبها روزي خود را نمایم هاز پول آن گذار
چ از مقابل تان میاید و دوعاي درویش جان ل دارید دونفرآدمهاي راهی راکه در پیش
ومتوجه  رسیده بود هانیمه همان کوچه باغ درلالک  شخصکهیزمان  وآنهارا با خود بگیرید

 ي برا وشخض کلالدیای می هندوستانچ لجانمردان دونفر  مقابلش جانب از واقعآشده که
 آمده که جناب حافظ گفته بود ادشی بعد به لحظ که چندداده وگذشت  سلام ایشانهردو
 برادران مرا يبرگشته وگفت که ا به عقب  عاجل يطور . شوید دوعااز ایشان طالب که 

 بروزها  قروتی گلیوتقاره  ، گلیآفتابه نیا روزگارم خوب شودودر فروش  کهدیدوعا کن
   هستمسرگردانشهر کوچه به کوچه  به هر طرف

        
 آنمرد کلال را به زرتبدل یآفتابه گلبیک نظرشان  علم ولایت باکرام  يایاولودوآن 

  حافظ با بچه هانابجمتوجه شدند که  ورا درپیش گرفته حافظ بعدآسمت خانه  ودننمود
تا اینجا من وتواي برادرخود گفتند که ي میباشد وبا یک دیگر تشله بازي محل در حالت

 ي  بچه هاي نداشته وهمراتیجناب حافظ کدام درجه ولا که  آمدیم وحالا مبینمخقنا
آنجنا ب دردست   ویا سانقهتشله  کهیدرحال باشدی مي مصروف تشله بازمحلخورد سال 

 يایاولبطرف همان دو ویک نگاه عمیق وتبسم آمیزدهبلند کر نیاززم خودرا يسربوده 
  کهفرمودند بلند صدا زده يآواز   وبای نمودههندوستان    کرام

  بما کنندی بود که گوشه چشمایا ــــ   کنند  ای نظرکمه خاك را بکهنیآ آن



 

 درت خواستن آنجناب افتاده ومعذيها  پاریهردوآنها درز حافظ جنابرع ششنیدنبا
 .قرارگرفتند جنابآن درخدمت داشتند اتی تاکه حشانیگرایوازجانب د

  
  دریکی از محفلهاي تصوفی شنیده بود1352   این حکایت را که در سال:دوستان عزیز 

 .  آنرا نقل قول بشما نگاشته امیدوارم که مورد علاقه تان قرار گرفته باشد 
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